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Abstract
One of the important topics in Imamiyyah is the discussion of the confrontation between the 
Imams (AS) and tyrannical rulers. This research aims to examine, using a descriptive-analytical 
method, the scholarly and practical conduct of the religious leaders and their relationship in 
in facing tyrannical rule. It seeks to answer the fundamental question of how the interaction 
between the Imams (AS) and the rulers was. 
In this research, the author has strived to analyze the methods of confrontation of the Imams 
(AS) with tyrannical rulers by examining their lifestyle in dealing with governments. The Imams 
(AS), depending on the social and political conditions of each period, chose five methods in 
confronting the rulers of their time: “1) silence, 2) peace, 3) interaction, 4) opposition, and 5) 
influence.” The Infallible Imams (AS) paid special attention to factors such as time, place, 
and social conditions in confronting and opposing governments. In emergency situations, 
even though the ruler lacked legitimacy, they considered interaction with the tyrannical ruler 
permissible due to more important interests and within the framework of secondary rulings, 
in order to prevent potential harm and threats to the Islamic community. However, in normal 
circumstances, while observing taqiyya (dissimulation), they expressed their dissatisfaction 
in various ways. Furthermore, in specific cases and considering the existing conditions and 
interests, they permitted some companions to have limited cooperation with the caliphs. 
In contrast, the tyrannical rulers also confronted the Imams (AS) through methods such as 
confinement and restriction, and ultimately martyred them. 
Keywords: tyrannical rulers, confrontation with oppressors, conduct of the Ahl al-Bayt (AS), 
tyrannical government 
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چکیده
یکی از موضوعات مهم امامیه، بحث تقابل ائمه؟عهم؟ و حاکمان جائر نسبت به یکدیگر است. این پژوهش درصدد 

آن است که با روش توصیفی-تحلیلی به سیرۀ علمی و عملی پیشوایان دینی و ارتباط آنان در مواجهه با حاکمیت 

جائر بپردازد و به این سؤال اساسی پاسخ دهد که تعامل ائمه؟عهم؟ و حاکمان نسبت به یکدیگر چگونه بوده است. 

کوشیده است با بررسی سبک زندگی ائمه‏؟عهم؟ در مواجهه با حکومت‏ها، به واکاوی  نگارنده در این پژوهش 

روش‏های تقابل ایشان با حاکمان جور بپردازد. ائمه‏؟عهم؟ بسته به شرایط اجتماعی و سیاسی هر دوره، پنج شیوۀ 

»سکوت، صلح، تعامل، مخالفت و نفوذ« را در مواجهه با حاکمیت‏های وقت برگزیدند. 

ائمۀ معصومین؟عهم؟ در مواجهه و تقابل با حکومت‏ها، به عواملی همچون زمان، مکان و شرایط اجتماعی توجه 

ویژه‏ای داشته‏اند. در وضعیت‏های اضطراری، هرچند حاکم مشروعیت نداشته است؛ اما به‏دلیل مصالح مهم‏تر 

و در چارچوب احکام ثانوی، تعامل با حاکم جائر را مجاز می‏دانستند تا از آسیب‏ها و تهدیدهای احتمالی نسبت 

به جامعۀ اسلامی پیش‏گیری شود. با این ‏حال، در شرایط عادی، با رعایت تقیه، نارضایتی خود را به شیوه‏های 

گوناگون ابراز می‏کردند. همچنین، در مواردی خاص و با توجه به شرایط و مصالح موجود، به برخی از اصحاب اجازۀ 

همکاری محدود با خلفا داده‏اند. در مقابل، حاکمان جور نیز با روش‏هایی همچون حصر و محدودسازی، به مقابله 

با ائمه‏؟عهم؟ پرداختند و در نهایت، ایشان را به شهادت رساندند.

كلیدواژه‏ها: حاکمان جائر، تقابل با ظالمان، سیرۀ اهل‏‏بیت؟عهم؟، حکومت جور
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1.م قدمه

یکـی از موضوعـات محـوری در اندیشـۀ امامیـه در طـول تاریـخ، مسـئلۀ حاکـم جائـر بـوده اسـت. ائمه 

معصومین؟عهم؟ همواره با توجه به مقتضیات زمان و مکان، رویکردهای گوناگونی در قبال حاکمان 

جائر اتخاذ می‏کردند. حتی در دوران غیبت صغری و کبری، این مسئله همچنان مورد توجه جامعۀ 

، فقهـا نیـز در ابـواب مختلـف فقهـی بـه بررسـی آن پرداخته‏انـد.  مسـلمانان قـرار داشـت؛ از همیـن رو

ائمه؟عهم؟ هیچ‏گاه نسبت به حاکم جائر رضایت نداشته‏اند؛ اما در مقاطع حساس تاریخی، به‏دلیل 

، از روی تقیه سکوت اختیار می‏نمودند.  مصالح امت اسلامی با آنها تعامل می‏کردند و در موارد دیگر

از منظـر فقهـی، اطاعـت از حکومت‏هـای غیرالهی و جائر بر مردم واجب نیسـت؛ هرچنـد، در برخی 

شرایط خاص و براساس احکام ثانوی، تعامل با چنین حاکمیتی مجاز شمرده می‏شود. 

، پژوهش حاضر بر آن است تا با رویکردی توصیفی-تحلیلی، نحوۀ تقابل ائمۀ معصومین؟عهم؟  از این‏رو

با حکومت‏های ظالم و جائر را مورد بررسی قرار دهد. با این حال، از آنجا که نگارنده بر این باور است 

که در بیان هر حکمی باید به تمامی جوانب، ازجمله اقتضائات زمانی، مکانی و سایر شرایط مرتبط 

توجه شود، این پژوهش درصدد پاسخگویی به سه پرسش اساسی زیر خواهد بود:

1. ائمۀ معصومین؟عهم؟ و حاکمان جائر در مقابل یکدیگر چه برخوردها و تعاملاتی داشته‏اند؟

2. ادلۀ فقهای امامیه در حرمت اطاعت و فرمان‏بَری از حاكم جائر در شرایط عادی چیست؟

3. چرا ائمه؟عهم؟ برخی را به همكاری، تعامل و پذیرش حكومت حاكمان ظالم و جائر تشویق 

میك‏ردند؟

شـایان ذکر اسـت که تفاوت در رفتار امامان ناشـی از تفاوت شـرایط اجتماعی و سیاسـیِ هر دوره 

بوده اسـت. اگر امام عسـکری؟ع؟ به‏جای امام حسـین؟ع؟ قرار می‏گرفت، همان عملکرد ایشـان را 

در پیش می‏گرفت؛ و بالعکس.

پیشـینۀ این پژوهش نشـان می‏دهد که مسـئلۀ همکاری با سـلطان جائر همواره مورد توجه فقهای 

امامیه بوده است. از آثار شاخص در این زمینه می‏توان به رسالۀ »مسألة في العمل مع السلطان« از 
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سـید مرتضی در کتاب رسـائل الشـریف المرتضى اشـاره کرد )شـریف مرتضى، 1405: ج2: ص87(. 

همچنین، کتاب تحول مفهوم حاکم جائر در فقه سیاسی شیعه، اثر محمدرضا احمدی طالشیان، 

منتشرشده توسط مرکز اسناد انقلاب اسلامی، به بررسی تطور این مفهوم در بستر تاریخی و فقهی 

پرداخته است. افزون‏بر این، آثار متعددی تحت عناوین »اندیشۀ سیاسی فقها« درباره‏ دیدگاه‏های 

، محقق اردبیلی، فیض کاشـانی، محقـق کرکی، محقق  فقیهـان برجسـته‏ای چـون صاحـب جواهـر

کـه در آنهـا مباحـث مربـوط بـه حکومـت،  سـبزواری و امـام خمینـی؟ره؟ بـه نـگارش درآمده‏انـد 

مشروعیت سیاسی و احکام فقهیِ مرتبط با آن بررسی شده است. 

بـا این‏حـال، به‏رغـم اهمیـت موضـوع، پژوهشـگران علـوم اسالمی کمتـر به‏صورت مسـتقل در قالب 

کتاب، پایان‏نامه یا مقاله‏ای جامع به بررسی وظیفۀ فقهیِ مردم در برابر حاکمان جائر پرداخته‏اند. 

البتـه در نخسـتین کنفرانـس بین‏المللـی مطالعـات اجتماعی، فرهنگـی و پژوهش دینـی، مقاله‏ای 

از سمانه‏سـادات دهقـان و محمـود حائـری ارائـه شـده اسـت کـه در آن، بـه مبانـی مکتـب شـیعه در 

معیارهای حکومت مطلوب و مشروع، نیابت عامۀ فقها از سوی امامان معصوم؟عهم؟، و نیز مسئولیت 

مردم در قبال پیروی از حاکمان جور و ظالم پرداخته شده است‏. همچنین محمدمهدی آصفی 

، انواع، راهکارها و ضوابط شرعی« به بررسی قیام بر ضد حاکمان  در مقالۀ »قیام علیه حاکمان جور

سـتمگر پرداختـه و راهکارهـا و ضوابـط شـرعی آن را بیـان کـرده اسـت. با این وجود، به نظر می‏رسـد 

هیچ‏یک از آثار یاد‏شده، تعامل ائمه؟عهم؟ با حاكم جائر را بررسی نکرده و این مقاله، اولین اثری است 

که در ابعاد مختلف به بررسی این موضوع خواهد پرداخت. 

2.م فنش‏موها یسحاج مکائر

ج مکائر 2-1.م ف موهحا

واژۀ »حاکـم« از مـادۀ »حکـم« در اصـل، دلالـت بـر منـع اسـت )فیومـی، 1414: ج2، ص145؛ راغـب، 

1412: ص248( و در متـون لغـوی دلالـت بـر بازداشـتن از ظلـم و سـتم دارد )ابن‏فـارس، 1404: ج2، 
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 ، ، 1367: ج1، ص418؛ ابن‏منظور ص91(. همچنین این واژه در معانی‏ای همچون »قاضی« )ابن‏اثیر

1414: ج12، ص140(، »كسـى كـه در میـان مـردم حكم مك‏ىند و فرمان صادر می‏کنـد« )راغب، 1412: 

ص248( و نیز »تنفیذ‏کنندۀ حکم میان مردم« )حسـینی، 1414: ج16، ص160( به کار رفته اسـت. 

بر این اسـاس، حاکم کسـی اسـت که در جایگاه داوری بوده و امکان داوری‏کردن دارد )عسـكرى، 

1400: ص185(. 

مـراد از حاکـم در ایـن پژوهـش، شـخصی اسـت کـه در جامعـه‏ فرمـان می‏دهـد و بـر امـور حکمرانـی 

می‏کند. در منابع فقهی، فقها واژۀ »حاکم« را در معانی متعددی به کار برده‏‏اند؛ ازجمله: امام معصوم 

در عصـر حضـور )شـهید ثانـى، 1413: ج7، ص146؛ فاضـل هنـدى، 1416: ج8، ص313؛ حائـرى، 

1418: ج10، ص348؛ مجاهـد، بی‏تـا: ص106(، فقیـه جامـع شـرایط فتـوا در عصر غیبت )انصارى، 

1410: ج3، ص450؛ فخرالمحققیـن، 1387: ج2، ص624؛ حائـرى، 1418: ج10، ص348؛ محقـق 

كركـى، 1414: ج11، ص266( و نیـز سـلطان عـادل )فخرالمحققیـن، 1387: ج2، ص624؛ صیمـرى، 

1420: ج2، ص444(.

« در اصـل بـه معنـای میـل )عدول و انحراف از وسـط به یک طرف( اسـت  « از مـادۀ »جـور واژۀ »جائـر

)مصطفوى، 1368: ج2، ص141(. لغت‏شناسان این واژه را به‏عنوان »نقیض عدل« )فراهیدى، 1409: 

، 1414: ج4، ص153؛ حسـینی، 1414: ج6،  ج6، ص176؛ صاحـب، 1414: ج7، ص172؛ ابن‏منظـور

، 1414: ج4، ص153؛ فیومى، 1414: ج2،  ص217(، »ظلم« )صاحب، 1414: ج7، ص172؛ ابن‏منظور

ص114؛ طریحـی، 1375: ج3، ص251؛ حسـینی، 1414: ج6، ص217( و »میـل« )زمخشـرى، 1979: 

، 1414: ج4، ص153؛ طریحـی، 1375: ج3، ص250( تعریـف کرده‏انـد. بنابرایـن  ص104؛ ابن‏منظـور

« در لغت به معنای کسـی اسـت که ظلم کند )معلوف، 1364: ص109(. یکی از ویژگی‏های  »جائر

جائر آن است که از حالت اعتدال و حدّ وسط به یىك از دو طرف افراط و تفریط عدول کند و مایل 

، جائر به معناى »منحرفِ از هدف« است که رهرو خود را  شود )راغب، 1412: ص783(. از همین رو

به غیرهدف م‏ىرساند و از هدف گمراه مك‏ىند )طباطبایی، 1417: ج12، ص212(.
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، روشـن می‏شـود که حاکم جائر کسـی اسـت که بدون اذن  با توجه به تعریف مفاهیم حاکم و جائر

امام معصوم یا نایب وی به حکومت دست یافته باشد )احمدی، ۱۳۸۸: ص۱۵( و از مسیر حق و 

هدایت منحرف شده باشد )طریحی، ۱۳۷۵: ج۳، ص۲۵۱-۲۵۲(. چنین فردی، مردم را از پایبندی 

بـه احـکام شـرعی بازمـی‏دارد و آنـان را از التـزام بـه آنچـه شـرع بر آن فرمـان داده، منع می‏کنـد )راغب، 

۱۴۱۲: ص۴۳۲(. بنابراین، حاکم جائر کسی است که در مسیر باطل گام برمی‏دارد، از راه حق عدول 

کرده و به ظلم و انحراف گرایش یافته است )احمدی، ۱۳۸۸: ص۱۵(.

2-2.قا سا محامک

امـام صـادق؟ع؟ در تفسـیر معنـای ولایـت، آن را بـه دو نـوع تقسـیم می‏کنـد: یکی ولایـت و حکومت 

والیان عادل که خداوند پذیرش آن را بر مردم واجب کرده، و دیگری ولایت والیان ستمگر )ابن‏شعبه 

حرانی، ۱۴۰۴: ص۳۳۲(.

فقها و اندیشمندان نیز در تقسیم‏بندی انواع حکومت و حاکمان، دیدگاه‏هایی ارائه کرده‏اند؛ از‏جمله، 

سید مرتضی در رسالهٔ »مسألة في العمل مع السلطان«، حاکم را به دو نوعِ برحق و عادل، و باطل و غاصب 

تقسیم کرده است. وی تصریح می‏کند که پذیرش مسئولیت از سوی حاکمِ برحق، محلّ نزاع نیست؛ اما 

مسئولیت‏پذیری در حکومت غاصب، جای تأمل و بحث دارد )شریف مرتضی، ۱۴۰۵: ج۲، ص۸۹(. 

به‏تبع ایشان، دیگر فقهای امامیه نیز سلطان و حاکم را به سلطان عادل و سلطان جائر تقسیم کرده‏اند 

کـه می‏تـوان بـه المهـذب )ابن‏بـراج، 1406: ج1، ص346(، السـرائر الحـاوي لتحریر الفتـاوى )ابن‏ادریس، 

ى، 1412: ج15، ص454( و رسائل 
ّ
1410: ج2، ص202(، منته ىالمطلب في تحقیق المذهب )علامه حل

المیرزا القمي )قمی، 1427: ج2، ص902( اشـاره کرد. حتی در دوران نخسـتین غیبت، گفتمان غالب 

« شـکل گرفته اسـت. این نگرش، برخاسـته از  فقهی و سیاسـی، بر محور اندیشـهٔ »سـلطانِ عادل و جائر

شـرایط خاص عصر غیبت و فقدان نظریهٔ روشـن درباره جانشـینی امام معصوم؟ع؟ بود که زمینه‏سـاز 

طرح مباحثی در باب تعامل با حاکمان در فقدان رهبری مشروع شد )شفیعی، 1380: ص262(. 
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شـیخ انصـاری در کتـاب المکاسـب، حاکمـان را بـه سـه دسـته تقسـیم می‏کنـد  سـلطانِ مخالـف، 

سـلطانِ مؤمـن و سـلطانِ کافـر )انصـارى، 1410: ج5، ص312(. از روایـات اهل‏تسـنن نیـز اسـتنباط 

می‏شود، حاکم، به امام عادل و جائر تقسیم می‏شود )ابن‏ماجه، 1418: ج2، ص287(. 

وج مکر  2-3.قا سا محا

شـیخ انصاری در المكاسـب، حاکم جائر را به سـلطان مخالف و سـلطان کافر تقسـیم کرده است 

)انصارى، 1410: ج5، ص312(. منظور از حاکم جائر مخالف، کسی است که در اسلام با شیعیان 

، کسـی اسـت کـه  موافـق باشـد؛ امـا در اصـول و مبانـیِ شـیعی اختلاف‏نظـر دارد و بـه عبـارت دیگـر

، کسـی اسـت که در اسالم و مبانیِ  مسـلمان اسـت، ولی شـیعه نیسـت. منظور از حاکم جائر کافر

شیعی با شیعیان توافق ندارد و دینی غیر از اسلام دارد )احمدی، 1388: ص274(. 

یکی از پژوهشگران، حکومت جائر را در چهار مرتبه طبقه‏بندی کرده است:

 1- جـور از منظـر منبـع شـریعت: در ایـن مرتبـه، خـودِ نظـام سیاسـی نامشـروع تلقی می‏شـود؛ زیرا 

حاکم بدون در نظر گرفتن اذن الهی به قدرت رسیده است؛ در‏حالی‏که مشروعیت حکومت 

در اندیشـهٔ شـیعی، مبتنـی بـر نـص، نصـب یـا اذن الهـی اسـت. هـر حکومتی که از این مسـیر 

برنیامده باشد، حکومتی جائر به شمار می‏رود.

2- جور در عملکرد: در این حالت، نظام سیاسی نه‏تنها فاقد منشأ مشروعیت است؛ بلکه در 

حوزهٔ رفتار و عملکرد نیز بر پایهٔ ظلم و ستم نسبت به مردم عمل می‏کند. چنین نظامی، هم 

در مبنا و هم در سیره، با عدالت و مشروعیت فاصله دارد.

در روایات، برای شناسایی حاکم جائر نشانه‏هایی معرفی شده و از او با مفاهیمی چون طاغوت، 

، جبار و غیرمشروع یاد شده است؛ مفاهیمی که مرز او را از حکومت عادل و  ظالم، مستکبر

مشروع متمایز می‏سازند. در یکی از روایات، حاکم جائر کسی معرفی شده است که مردم را 

خوار و کوچک می‏شمارد و خود را بزرگ می‏پندارد )کلینی، ۱۴۲۹: ج۳، ص۷۵۹(.
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، اگـر  3- جـور در قوانیـن: در نـگاه شـیعه، منشـأ همـهٔ قوانیـن بایـد خداونـد و قـرآن باشـد. از ایـن‏رو

قوانین حاکم با اصول شرعی، احکام دینی و اعتقادات مذهبی سازگار نباشد، آن حکومت 

در وضع قوانین نیز جائر شمرده می‏شود. 

4- جـور در کارگـزاران: در ایـن مرتبـه، انحـراف در نظـام اداری و اجرایی دیده می‏شـود. از آنجا که 

حاکم، خود فاقد مشروعیت است، انتصاب‏ها و احکام صادرشده از سوی او نیز مشروعیت 

نخواهند داشت )احمدی، ۱۳۸۸: ص۱۹-۱۶(. 

، از میـان دیدگاه‏هـا و طبقه‏بندی‏هـای موجـود، بـر مبنای مرتبهٔ نخسـت، یعنی جور  پژوهـش حاضـر

در منشأ مشروعیت حکومت، سامان یافته است. با توجه به اینکه در عصر غیبت به ‏سر می‏بریم، 

هرگونه سـاختار حکومتی باید در چارچوب مشـروعیت دینی و مطابق با احکام و مقررات شـرعی 

تعریف شود. 

3. روش تقابلا ئمهن ؟ع؟س تببه حاکمان 

، ابتـدا باید به مقتضیات و شـرایط زمانی هـر دوره توجه ویژه  در مواجهـهٔ ائمـه؟ع؟ بـا حاکمـان جائـر

داشت؛ زیرا این شرایط در ادوار مختلف یکسان نبوده است. بر این اساس، نوع برخورد و شیوه‏های 

تقابل با حاکمان جائر نیز متفاوت و متناسب با وضعیت هر زمان خواهد بود.

3-1. روشس کتو

کمـان جائـر نداشـتند.  ی یـا تعامـل مسـتقیمی بـا حا در ایـن روش، ائمـه؟ع؟ هیچ‏گونـه همـکار

کـم جائـر نیسـت؛ بلکـه ائمـه؟ع؟ از  البتـه سـکوت ایشـان بـه معنـای انفعـال و تسـلیم در برابـر حا

روش‏هـای دیگـر بـه انجـام وظایـف الهـی خـود می‏پرداختنـد کـه برخـی از مهم‏تریـن مصادیـق آن 

: از عبارت‏انـد 
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3-1-1.ودرهما ا محسینعم و ؟ع؟ایوه

معاویـه شـخصیتی بـود کـه اعمـال و رفتـار خـود را به ظاهـری دینی مزین می‏کـرد و از انجـام کارهای 

نامشـروع در ملأ عام خودداری می‏کرد؛ ولی در خفا و پنهانی به انجام آنها می‏پرداخت )پیشـوایی، 

یـخ معرفـی کرده‏انـد  ۱۳۷۹: ص۱۴۹-۱۵۰(. بـا ایـن حـال، مورخـان او را یکـی از خبیث‏تریـن افـراد تار

)ابن‏ابی‏الحدید، 1404: ج5، ص129؛ اربلى، 1381: ج1، ص418(. 

پـس از شـهادت امـام حسـن؟ع؟، شـیعیان عـراق در نامـه‏ای از امـام حسـین؟ع؟ درخواسـت کردند 

که ضمن خلع معاویه، با ایشـان بیعت کنند. امام حسـین؟ع؟ آنان را از این اقدام برحذر داشـت و 

فرمود: »من به عهد و پیمان با معاویه وفادارم و پس از مرگش، در اندیشه و تصمیم‏گیری خواهم بود« 

)مفید، 1413: ج2، ص32(. امام حسـین؟ع؟ در برابر معاویه، سیاسـت خویشـتن‏داری را در پیش 

گرفت و به قیام و مبارزه اقدام نکرد؛ زیرا زمان و فضای سیاسـی جامعه اقتضا می‏کرد، تا زمانی که 

معاویه زنده است، امام کاری نکند )مفید، 1413: ج2، ص32(. امام حسین؟ع؟ در برابر معاویه، از 

طرق گوناگون، ازجمله سخنرانی‏ها و نامه‏های اعتراض‏آمیز نسبت به ولیعهدی یزید، به مخالفت 

پرداخت )پیشوایی، 1379: ص151(.

3-1-2.ما اس مجا؟ع؟د

امامـت امـام سـجاد؟ع؟ شـامل دو دورهٔ متفـاوت اسـت. دورهٔ نخسـت بـه پـس از واقعـه عاشـورا 

بازمی‏گـردد کـه در آن، امـام بـا خطبه‏هـای افشـاگرانه و حماسـی خـود در کوفـه )ابن‏طـاووس، ۱۳۴۸: 

ص۱۵۷؛ حسـینی موسـوی، ۱۴۱۸: ج۲، ص۳۶۰( و شـام )مجلسـى، ۱۴۰۳: ج۴۵، ص۱۳۸( ماهیت 

یزیـد را رسـوا سـاخت و بـه تبییـن چرایـی و چیسـتی نهضـت امـام حسـین؟ع؟ پرداخـت. دورۀ دوم 

امامـت امام سـجاد؟ع؟ بـه زمانـی بازمی‏گـردد کـه ایشـان در مدینه سـکونت گزیدنـد. در ایـن دوران، 

امام هم‏عصر سه خلیفۀ اموی بود که یکی از دوره‏های بارز استبدادِ عریان امویان به شمار می‏رود. 
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جامعـۀ اسالمی در ایـن زمـان از مبانـی دینـی تهـی شـده و مـردم بیشـتر بـه خوش‏گذرانـی روی آورده 

بودند )حسینیان، ۱۳۸۲: ص۵۶(. امام در این دوره، مهم‏ترین راه نشر معارف دینی و تربیتی را دعا و 

نیایش می‏دانست و در برابر حاکم جائر واکنش مستقیم نشان نمی‏داد؛ حتی نسبت به واقعه حرّه1 

که مردم مدینه اواخر سال ۶۳ ق. بر ضد حاکم جائر آن زمان )یزید( قیام کردند و حاکم مدینه را از 

شهر بیرون کردند، اعلام بی‏طرفی کرد. 

، ۱۳۸۵: ج۴،  یزید پس از وقوع واقعه حرّه، مسـلم بن عقبه را مأمور سـرکوب قیام مدینه کرد )ابن‏اثیر

ص۱۱۲( و مسـلم بـا لشـکری خون‏خـوار بـه مدینـه حملـه بـرد )پیشـوایی، ۱۳۷۹: ص۲۵۴-۲۵۶(. از 

فجایع تأسف‏بار این واقعه آن بود که پس از تصرف مدینه، دستور قتل، غارت و تجاوز صادر شد.

؟ص؟ و سـایر مـردم در واقعـه حـرّه گـزارش  ابـن قتیبـه دربـاره شـمار کشته‏شـدگان اصحـاب پیامبـر

کـه پـس از آن  ؟ص؟ کشـته شـدند؛ به‏گونـه‏ای  ، ۸۰ نفـر از اصحـاب پیامبـر کـه در ایـن روز می‏دهـد 

 ۷۰۰ ، هیچ‏یـک از شـرکت‏کنندگان در جنـگ بـدر باقی نماندند. همچنین، از میان قریـش و انصار

نفر و از سـایر مردم، حدود ۱۰ هزار نفر کشـته شـدند )دینوری، ۱۴۱۰: ج۱، ص۲۳۹(. خودداری امام 

سجاد؟ع؟ از همکاری و تعامل با شورشیان مدینه را می‏توان ناشی از دلایل منطقی دانست. امام 

بـا توجـه بـه شـرایط سیاسـی و اجتماعـی آن زمـان، شکسـت نهضـت مدینـه را پیش‏بینـی می‏کـرد؛ 

نهضتی که در آن نه پیروزی حاصل می‏شـد و نه از آسـیب آن در امان می‏ماندند؛ بلکه خود امام 

و پیروانش کشته می‏شدند و باقیماندهٔ نیروهای تشیع نیز از میان می‏رفتند، بدون آنکه دستاورد 

قابل توجهی به ‏دست آید. 

، سوابق عبدالله بن زبیر و نفوذ او در میان صفوف شورشیان بود؛ بنابراین، این نهضت  عامل دیگر

نمی‏توانسـت یک حرکت اصیل شـیعی محسـوب شـود و امام  نمی‏خواسـت افرادی مانند عبدالله 

بـن زبیـر که به قدرت‏طلبی شـناخته می‏شـدند، نقطهٔ اتکای پیـروزی خود قرار گیرنـد. علاوه‏بر این، 

شورشیان عبدالله بن حنظله را به رهبری خود برگزیده و هیچ‏گونه مشورتی با امام به عمل نیاوردند. 

ک‏نیتـی بودنـد و انتقادهـا و اعتراض‏هـای آنـان نسـبت بـه  اگرچـه رهبـران شـورش افـراد صالـح و پا
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حکومت یزید کاملاً موجه و بجا بود؛ اما روشن بود که این حرکت، حرکت خالص شیعی نیست و 

در صورت پیروزی، معلوم نبود به‏نفع شیعیان تمام شود )پیشوایی، 1379: ص258(.

3-2. روشلص ح

ودرۀما ا محسن؟ع؟

هنگامـی کـه امـام علـی؟ع؟ آمـادهٔ لشکرکشـی به شـام بود، به شـهادت رسـید و پس از ایشـان امام 

ج۳،   :۱۳۸۵ ، حسـن؟ع؟ بـه امامـت رسـید و بـرای مقابلـه بـا معاویـه آمـاده جنـگ شـد )ابن‏اثیـر

ص۴۰۴(. ایـن دوره یکـی از سـخت‏ترین دوران بـرای امامیـه و تشـیع بـه شـمار می‏رود )حسـینیان، 

۱۳۸۲: ص۳۵(. خدعه‏ها و نیرنگ‏های معاویه صحنهٔ قیام را به صلح تغییر داد. یکی از مشکلات 

امـام؟ع؟ در ایـن جنـگ، ترکیـب نیروهـای نظامـی بـود کـه اغلـب از »خـوارج، افـراد جویـای غنائـم 

کان و کسـانی با تعصبات قبیله‏ای« تشـکیل می‏شـد )مفید، ۱۴۱۳: ج۲، ص۱۰(. از  جنگی، شـکا

، سـپاه امـام از منظـر اعتقـادی انسـجام و اسـتحکام لازم را نداشـت و همیـن ضعف، بسـتر  ایـن‏رو

را بـرای توطئه‏هـای معاویـه فراهـم سـاخت. در چنیـن شـرایطی، شـایعه‏ای منتشـر کردنـد مبنـی بـر 

آنکـه یکـی از فرماندهـان سـپاه امـام کشـته شـده اسـت. در پـی این شـایعه، گروهی از سـربازان سـر 

بـه شـورش برداشـتند و بـه غـارت امـوال پرداختنـد؛ به‏گونـه‏ای کـه حتـی گلیمـی را که زیر پـای امام 

یخی آمده است  ، ۱۳۸۵: ج۳، ص۴۰۴(. همچنین در منابع تار گسترده شده بود، ربودند )ابن‏اثیر

کـه برخـی از رؤسـای قبایـل بـه معاویـه نامه نوشـتند و آمادگی خـود را برای اطاعت از وی و تسـلیم 

امام اعلام کردند )مفید، ۱۴۱۳: ج۲، ص۱۲(. 

در شـرایطی که یاران امام یکی پس از دیگری وی را ترک کرده بودند و تنها شـمار اندکی از شـیعیانِ 

وفـادار باقـی مانـده بودنـد، امـام حسـن مجتبـی؟ع؟ ناگزیـر شـد از ادامـهٔ جنـگ چشم‏پوشـی کنـد و 

صلـح را بپذیـرد. سـپاهیانِ سسـت‏عنصر چنـان شـعار می‏دادنـد کـه: »بقیـهٔ زندگانـی را باقـی بگذار 

، ۱۳۸۵: ج۳، ص۴۰۶(. امـام صلـح را پذیرفـت؛ امـا بـر پایهٔ مفاد صلح‏نامه،  و جنـگ مکـن« )ابن‏اثیـر



258 / پژوهشن‌امهما امیه،س الد هم،ش ماره بیسی و تکم

حکومت تنها به‏صورت موقت به معاویه واگذار شد، با این شرط که پس از درگذشت وی، مجدداً 

به امام یا نمایندهٔ شایستهٔ اهل‏بیت؟عهم؟ بازگردد. این پیمان‏نامه، به‏صورت رسمی میان امام حسن 

مجتبی؟ع؟ و معاویه منعقد شد )ابن‏اعثم، ۱۴۱۱: ج۴، ص۲۹۲(. 

شاهد بر این مطلب کلام احنف بن قیس‏ است که به معاویه گفت تا زمانی که امام حسن؟ع؟ زنده 

اسـت، مردم حجاز و عراق به جانشـینی یزید رضایت نخواهند داد و تن به بیعت با او نمی‏دهند 

)دینوری، 1410: ج1، ص191(. بنابراین معاویه كسـی را پیش جعده، دختر اشـعث بن قیس كندى 

و همسـر امـام حسـن؟ع؟ فرسـتاده بـود كـه اگـر بـراى قتل ایشـان به او کمـک کند، در مقابـل، معاویه 

صـد هـزار درهـم بـه او بدهـد و او را بـه عقـد یزیـد دربیـاورد. بدیـن جهـت جعـده، امام را مسـموم كرد 

)مسعودی، 1362ش: ص291(.

3-3. روش تعامل

برخـی از امامـان معصـوم؟عهم؟، در برهه‏هایـی خـاص و در شـرایطی اضطـراری، به‏دلیـل اقتضائـات 

زمانه و برای حفظ مصالح عالیِ امت، ناگزیر به نوعی تعامل و همکاری با خلفا و حاکمان وقت 

شدند. بررسی تاریخ زندگی آنان نشان می‏دهد که این تعامل‏ها، نه از سر سازش یا تأیید مشروعیت 

حکومت‏هـای غاصـب، بلکـه بـر پایـهٔ مصلحت‏سـنجی و بـرای صیانت از کیان اسالم و شـیعیان 

صورت گرفته است: 

3-3-1.س یرۀما ا؟ع؟یلع م

اسالم پـس از رحلـت پیامبـر اکـرم؟ص؟، با تهدیدهایـی جدی مواجه شـد؛ ازجمله تحرکات منافقان، 

احتمال حملهٔ رومیان، نفوذ ناکافی آموزه‏های اسلامی در میان مسلمانان، و نیز ظهور مدعیان دروغین 

نبوت )پیشوایی، ۱۳۷۹: ص۶۹-۷۰(. در چنین شرایطی، در‏حالی‏که امام علی؟ع؟ شایسته‏ترین فرد 

؟ص؟، مسیر تاریخ  برای ادارهٔ جامعهٔ اسلامی بود، با توطئهٔ سقیفه و نادیده‏گرفتن وصایای صریح پیامبر
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سیاسی اسلام دچار انحراف شد و علی؟ع؟ را از حق مسلم خود، یعنی امامت، بازداشتند )عسکری، 

۱۳۸۹: ص۵۵(. در ایـن دوره، اگـر امـام علـی؟ع؟ درصـدد دسـتیابی بـه حکومت برمی‏آمد، ممکن بود 

زمینهٔ فتنه و جنگ داخلی فراهم شود و این امر کیان اسلام نوپا را به خطر افکند و موجب تضعیف 

گاهی کامل از شـرایط اسالم و درک  ، امـام با وجود آ مسـلمانان گـردد )نهج‏البلاغـه: نامـهٔ ۶۲(. از ایـن‏رو

مصالح عالی جامعهٔ اسلامی، وضعیت را بحرانی و اضطراری تلقی کرد و روش سکوت و مدارا را در 

پیش گرفت )نهج‏البلاغه: خطبهٔ ۵(؛ چنان‏که خود در بیان علل این مدارا فرمود: 

»چون خداوند، پیامبرش را قبض روح کرد، قریش با خودکامگی، خود را بر ما مقدم دانستند و 

ما را، با آنکه شایسـته‏ترین افراد برای زمامداری امت بودیم، از حق خویش بازداشـتند؛ ولی من 

دیدم صبر و بردباری بر این کار بهتر از آن است که میان مسلمانان اختلاف و درگیری پدید آید و 

خون‏ها ریخته شود؛ زیرا مردم تازه‏مسلمان بودند« )ابن‏ابی‏الحدید، ۱۴۰۴: ج۱، ص۳۰۸(.

، خطـر مدعیـان دروغیـن نبـوت نیـز وضعیـت را پیچیده‏تـر سـاخته بـود؛ چنان‏کـه در  از سـوی دیگـر

همین دوران، طلیحه بن خُوَیلد اسدی با ادعای پیامبری، به گردآوری پیروان پرداخت و جبهه‏ای 

در برابر اسلام گشود. ابوبكر براى محافظت از دروازه‏هاى مدینه، حضرت على؟ع؟ و طلحه و زبیر 

و ابن‏مسعود را برگزید، اهل مدینه را هم ملزم كرد كه همواره در مسجد حاضر و آماده باشند، مبادا 

، 1385:‏ ج2، ص344(. امـام بـرای دفاع از  دشـمن كـه نزدیـک آنهـا بـود حملـه و غـارت كنـد )ابن‏اثیـر

اسلام و مسلمانان این مسئولیت را پذیرفت و برای حفظ کیان جامعهٔ اسلامی از هیچ‏گونه همکاری 

سـازنده با خلفا دریغ نورزید )صدوق، ۱۳۷۷: ج۲، ص۶۹(. با این حال، این تعامل به‏هیچ‏وجه به 

معنای مشروعیت‏بخشی به حکومت‏های جائر یا تسلیم در برابر آنها نبود؛ بلکه امامان معصوم؟عهم؟ 

و پیروان راستین آنان، اعتراض خود را با شیوه‏هایی دیگر ابراز می‏کردند. چنان‏که امام علی؟ع؟ با 

؟ص؟ همچون عباس بن عبدالمطلب،  خلیفهٔ اول بیعت نکرد و گروهی از صحابهٔ برجستهٔ پیامبر

فضـل بـن عبـاس، زبیـر بـن عوام، خالد بن سـعید، مقداد، سـلمان فارسـی، ابـوذر و عمار یاسـر نیز از 

بیعت خودداری کردند و به حمایت از امام پرداختند )یعقوبی، بی‏تا: ج۲، ص۱۲۴(.
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در دورهٔ خلافـت عثمـان، اعتـراض بـه عملکـرد خلیفـه و اطرافیانش صورتی علنی‏تر و گسـترده‏تر 

کـه در برابـر خیانت‏هـای  ی بـود  یافـت. یکـی از برجسـته‏ترین چهره‏هـای معتـرض، ابـوذر غفـار

عثمـان بـه بیت‏المـال مسـلمین و ایجـاد شـکاف‏های فاحـش طبقاتی، آشـکارا زبان بـه اعتراض 

کنـش شـدید خلیفـه مواجه شـد و سـرانجام، ابـوذر به دسـتور عثمان  گشـود. ایـن اعتراض‏هـا بـا وا

، امام علی؟ع؟ به همراه گروهـی از یاران خود، برای  یـان تبعید ابـوذر بـه شـام تبعیـد گردیـد. در جر

بدرقـهٔ او حاضـر شـد. در ایـن هنـگام، مـروان بـن حکم که مأمـور اجرای فرمان خلیفه بـود، به امام 

یانـه بـر شـتر  کنـش، بـا تاز گفـت: خلیفـه نهـی کـرده اسـت کسـی بـا ابـوذر سـخن بگویـد. امـام در وا

، خداونـد تـو را بـه آتـش دوزخ بسـپارد!«؛ سـپس ابوذر را تـا محل تبعید  مـروان زد و فرمـود: »دور شـو

ی نسـبت بـه رفتار امام ابـراز نارضایتی  همراهـی کـرد. ایـن اقـدام، خشـم عثمـان را برانگیخت و و

کرد )یعقوبی، بی‏تا: ج۲، ص۱۷۱(.

3-3-2.س یرۀما ا مبا ؟ع؟رق

در روزگار خلافت عبدالملک بن مروان، بر روی کاغذهای وارداتی از روم، شـعار مسـیحی »اَب، 

، پسـر و روح‏القـدس( نقـش می‏بسـت. هنگامـی کـه خلیفـه از  اِبـن و روح« )اشـاره بـه تثلیـث: پـدر

گاه شد، سخت خشمگین گردید و به فرماندار مصر دستور داد تا از آن پس،  معنای این عبارت آ

شعار توحید بر کاغذها حک شود. همچنین به سایر فرمانداران سرزمین‏های اسلامی فرمان داد 

تا هرگونه کاغذی را که دارای نمادهای مشرکانهٔ مسیحیت است، نابود کنند و تنها از کاغذهای 

جدید با شعار اسلامی استفاده نمایند. این اقدام خلیفه با واکنش تند قیصر روم مواجه شد. او 

در چندیـن نامـه، عبدالملـک را از ادامـهٔ این کار برحذر داشـت؛ اما خلیفه به هشـدارها اعتنایی 

گـر کاغذها و اجناس  نکـرد. در نهایـت، قیصـر در نامـه‏ای تهدیدآمیز نوشـت: به مسـیح سـوگند، ا

نشـان‏دار را بـه حالـت نخسـت بازنگردانـی، فرمـان خواهـم داد تـا در سـرزمین روم، زر و سـیم را بـا 

دشنام به پیامبر اسلام؟ص؟ ضرب کنند. آن‏گاه، هنگامی که سکه‏هایی با دشنام به پیامبرتان را 
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ببینی، شرم سراسر وجودت را فرا خواهد گرفت؛ پس صلاح در آن است که خواستهٔ ما را بپذیری. 

عبدالملک در برابر تهدید قیصر درمانده شد و پس از مشورت با بزرگان مسلمان، راه‏حل مؤثری 

؟ع؟ را با  نیافـت، تـا آنکـه بـه پیشـنهاد روح بـن زنبـاع، بـه فرماندار مدینه نوشـت تـا امام محمد باقـر

احتـرام بـه شـام بفرسـتد. پـس از ورود امـام، عبدالملـک موضـوع تهدیـد قیصـر را با ایشـان در میان 

؟ع؟ بـا آرامـش فرمـود: »قیصـر هرگـز توانایـی عملی‏کـردن این تهدیـد را نخواهد  گذاشـت. امـام باقـر

کنـون  داشـت، و خداونـد او را بـر چنیـن کاری مسـلط نمی‏سـازد. راه چـاره نیـز آسـان اسـت: هم‏ا

، سـورهٔ توحید و در سـوی  صنعتگران مسـلمان را فرا بخوان تا سـکه‏هایی ضرب کنند؛ در یک‏سـو

کـرم؟ص؟ حـک شـود. بـا ایـن اقـدام، نیـاز بـه سـکه‏های رومـی از میـان مـی‏رود.  ، نـام پیامبـر ا دیگـر

عبدالملک دسـتور امام را به‏سـرعت اجرا کرد و به تمامی شـهرهای اسالمی فرمان داد که تنها با 

سکه‏های جدید اسلامی دادوستد کنند و مردم، سکه‏های رومیِ پیشین را تحویل دهند و سکهٔ 

گاه شد، گفت: »من می‏خواستم عبدالملک را  یافت کنند. قیصر روم که از این تدبیر آ اسلامی در

به خشم آورم؛ اما اکنون می‏بینم که این تهدید بی‏فایده بوده است؛ چراکه دیگر در سرزمین‏های 

اسلامی با پول رومی معامله نمی‏شود« )دمیری، ۱۴۲۴: ج۱، ص۹۷-۹۵(.

؟ع؟ بـا وجـود آنکـه حکومـت بنی‏امیـه را جائـر و نامشـروع  در ایـن واقعـهٔ حسـاس، امـام محمـد باقـر

می‏دانسـت، بـرای حفـظ موجودیـت جامعـهٔ اسالمی و دفـع تهدیـد خارجـی، بـه یـاری حاکـم جـور 

شتافت. با این حال، امام هرگز از فرصت برای افشای ماهیت نامشروع و ظالمانهٔ حکومت امویان 

غافل نمی‏ماند و همواره در راسـتای روشـنگری پیروان خود می‏کوشـید. در همین زمینه، در روایتی 

آمده اسـت که یکی از شـیعیان نزد امام آمد و گفت: در قبیلۀ ما عریفی2 )نمایندهٔ قبیله در ارتباط 

؟ع؟ در  با حاکم( درگذشته و مردم قصد دارند مرا به جای او برگزینند. نظر شما چیست؟ امام باقر

؛  پاسـخ فرمود: »اگر از بهشـت خوشـت نمی‏آید و آن را دوسـت نمی‏داری، عریفی قبیله‏ات را بپذیر

چراکه اگر حاکم، خون مسلمانی را بریزد، تو در آن خون شریک خواهی بود، و چه‏بسا از دنیایشان 

هم چیزی نصیبت نشود« )کشی، ۱۴۰۹ق: ص۲۰۴(.
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این روایت، به‏روشنی گویای آن است که امام پیروان خود را از پذیرش هرگونه مسئولیت -حتی در 

سطوح پایین و بی‏اهمیت- در نظام حکومت‏های جائر بازمی‏داشت. علت این نهی نیز مشارکت 

غیرمستقیم در ظلم حاکمان و پیامدهای دنیوی و اخروی آن عنوان شده است.

3-3-3.س یرۀما ا مرضا؟ع؟

در دوران حضـور امـام رضـا؟ع؟ در ایـران، پـس از تـرور فضـل بـن سـهل، جمعـی از اطرافیـان وی بـه 

قصد انتقام، به خانهٔ مأمون یورش بردند و درصدد به آتش کشیدن آن برآمدند. در این شرایط، امام 

رضـا؟ع؟ مانـع ایـن اقـدام شـد و بدین‏سـان، جـان خلیفـهٔ عباسـی از خطر نجات یافـت )صدوق، 

۱۳۷۸: ج۲، ص۱۶۴(. این اقدام امام، با وجود مخالفت آشکار وی با مشروعیت خلافت عباسی، 

در راسـتای حفـظ نظـام و کیـان امـت اسالمی، و نیـز جلوگیـری از آشـوب و هرج‏ومـرج در جامعـۀ 

اسلامی صورت گرفت.

در واقـع، امـام رضـا؟ع؟ مشـروعیت خلافـت مأمـون را از اسـاس نفـی می‏کـرد؛ چنان‏کـه وقتـی مأمـون 

پیشنهاد خلافت را به امام ارائه داد، حضرت فرمود: 

»اگر خلافت از آنِ توست و خداوند آن را به تو عطا کرده، شایسته نیست لباسی را که خدا بر تن تو 

پوشانده از تن بیرون آوری و به دیگری بدهی، و اگر خلافت از آنِ تو نیست، پس تو چه اختیاری 

داری که چیزی را که از آنِ تو نیست، به من واگذار کنی؟« )صدوق، ۱۳۸۶: ج۱، ص۲۳۷(.

، ولایت‏عهدی را پذیرفت؛ اما با شرایطی  امام در نهایت، با تهدید مأمون و برای حفظ مصالح عالی‏تر

مشـخص، ازجملـه عـدم مداخلـه در امـور حکومتـی چـون عـزل و نصب، قضـاوت و فتـوا )صدوق، 

۱۳۷۶: ص۶۹؛ صدوق، ۱۳۷۸: ج۲، ص۱۳۹(.

3-4. روشم خالفت

برخـی از امامـان معصـوم؟عهم؟ در مواجهـه با حاکمـان زمان خود، رویکـردی معارضانه اتخاذ کردند. 
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این مخالفت، بسته به شرایط سیاسی و اجتماعی دوران، گاه در قالب اعتراض و اعلام نارضایتی 

علنی نمود می‏یافت و گاه به صورت مبارزهٔ عملی و قیام مسلحانه تجلی می‏یافت:

3-4-1.م خالفینلع ت

ائمهٔ معصومین؟عهم؟ همواره در تقابل با حکومت‏های جور قرار داشتند و هیچ‏گاه مشروعیت آنان 

را بـه رسـمیت نشـناختند. در ایـن میـان، امـام جعفـر صـادق؟ع؟ بـا وجود شـرایط خاص سیاسـی و 

فشارهای سنگین حاکمان عباسی، در حال تقیه به سر می‏برد؛ اما در سیرهٔ علمی و عملی خود، 

به شیوه‏های گوناگون نارضایتی و مخالفت خویش را با دستگاه خلافت عباسی ابراز می‏داشت. 

کید امام بر تحریم همکاری با حکومت‏های ستمگر بود.  یکی از جلوه‏های بارز این موضع‏گیری، تأ

امام صادق؟ع؟ به‏صراحت می‏فرمود: »هر که نام خود را در دیوان فرزندان فلانی )یعنی بنی‏عباس( 

بنویسـد و در آن ثبـت شـود، خداونـد او را در روز قیامـت در هیئـت خوکـی محشـور خواهـد کـرد« 

: حسینیان، ۱۳۸2: ص۶۵(. )طوسی، ۱۴۰۷ق: ج۶، ص۳۲۹؛ به نقل از

بیشترین روایاتی که دلالت بر حرمت همکاری و تعامل با حکومت جائر دارد، از امام صادق؟ع؟ 

الِمِیـن« آورده اسـت 
َ

نقـل شـده کـه شـیخ حـر عاملـی ایـن روایـات را تحت عنـوان »تَحْریـم مَعُونَـةِ الظّ

 ، )عاملى، 1409: ج17، ص177(. امام برای جلوگیری از مشروعیت‏بخشی به خلفا و حاکمان جائر

از رفت‏وآمـد بـه دربـار عباسـی خـودداری می‏کـرد. چنان‏کـه روایـت شـده اسـت، منصـور عباسـی در 

نامـه‏ای بـه امـام نوشـت: »چـرا همچـون دیگـران با مـا رفت‏وآمد نمی‏کنی؟« امام در پاسـخ فرمـود: »نه 

مالی در اختیار داریم که برای حفظ آن از تو بترسیم، نه نزد تو چیزی از آخرت وجود دارد که به امید 

آن نزدت بیاییم، و نه در نعمتی هستی که برای تهنیت تو را ملاقات کنیم. پس برای چه بیاییم؟« 

)اربلـی، ۱۳۸۱: ج۲، ص۲۰۸؛ مجلسـی، 1403: ج۴۷: ص۱۸۴(. همچنیـن امـام به‏صراحـت تعامـل بـا 

، از ریاست و  حاکمان ستمگر را نهی می‏کرد و فرمود: »کار کردن و هرگونه اشتغال برای حاکم جائر

فرمانداری گرفته تا پایین‏ترین سِمت‏ها، حرام است« )ابن‏شعبه حرانی، ۱۴۰۴: ص۳۳۲(.
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، امـام مراجعـه بـه دسـتگاه قضـای خلفای جور را نیز ممنوع اعلام کرد و حکـم صادره از  از همیـن ‏رو

سوی آنان را -حتی در صورت انطباق با حق- نامشروع و باطل دانست. آن حضرت فرمود: »کسی 

که در امور حق یا باطل برای داوری به نزد سلطان یا قاضیان جور برود، بی‏گمان داوری را نزد طاغوت 

برده است، و آنچه به سود او حکم شود، گرفتن آن حرام است -اگرچه حق براى او ثابت باشد- زیرا 

آن ]حق[ را از طریق حکم طاغوت بازپس گرفته است« )کلینی، ۱۴۲۹، ج۱: ص۱۶۸؛ طوسی، ۱۴۰۷، 

اغُوتِ‏  ى الطَّ
َ
كَمُوا إِل نْ یتَحا

َ
ج۶: ص۳۰۱(. امام برای این فتوا، به آیۀ شریفۀ زیر استناد کرد: »یرِیدُونَ أ

نْ یكْفُـرُوا بِـهِ؛ آیـا می‏خواهنـد بـرای داوری نـزد طاغـوت برونـد، با آنکه مأمور شـده‏اند که به 
َ
مِـرُوا أ

ُ
وَ قَـدْ أ

طاغوت کافر شوند؟« )نساء: ۶۰(.

با این ‏حال، امام برای جلوگیری از معطلی امور شیعیان و سامان‏دهی به مسائل دینی و اجتماعی 

آنـان، جایگزینـی شایسـته را معرفـی کـرد. آن حضـرت فرمـود: »در میـان شـما، کسـی که حدیـث ما را 

روایت می‏کند، در حلال و حرام ما صاحب‏نظر است و احکام ما را می‏شناسد، او را به‏عنوان داور 

برگزینید؛ چراکه من او را حاکم بر شـما قرار داده‏ام. پس اگر به‏موجب حکم ما داوری کرد و ]شـما[ 

آن را نپذیرفتید، بی‏تردید حکم خدا را سبک شمرده و به ما پشت کرده‏اید؛ و آن‏کس که به ما پشت 

کند، به خدا پشت کرده و این در حد شرک به خداوند است« )کلینی، ۱۴۲۹، ج۱: ص۱۶۹؛ طوسی، 

۱۴۰۷، ج۶: ص۳۰۲(.

3-4-2.ق یام

، عملکـرد امـام  کمـان جـور روشـن‏ترین نمونـه در سـیرۀ عملـی اهل‏بیـت؟عهم؟ بـرای مواجهـه بـا حا

حسین؟ع؟ در برابر طاغوت زمان خویش است. آن حضرت در دوران خلافت معاویه، سیاست 

خویشتن‏داری در پیش گرفت و از قیام نظامی خودداری کرد؛ چراکه شرایط سیاسی و اجتماعی 

جامعـه چنیـن اقتضایـی داشـت و تـا زمانـی کـه معاویـه زنـده بـود، اقـدام عملی به ‏مصلحـت نبود 

)مفیـد، ۱۴۱۳، ج۲: ص۳۲(. البتـه امـام بـا شـیوه‏هایی همچـون ایـراد خطبه‏هـا، نـگارش نامه‏هـای 
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انتقادی و مخالفت آشکار با ولیعهدی یزید، نارضایتی خود را از حکومت معاویه ابراز می‏داشت 

)پیشـوایی، ۱۳۷۹: ص۱۵۱(. امـا بـا مـرگ معاویـه و به‏قدرت‏رسـیدن یزیـد، امـام راهبـرد سـکوت را 

کنار گذاشـت و سیاسـت قیام را در پیش گرفت؛ زیرا در چنین شـرایطی، سـکوت به‏منزلۀ تأیید 

حکومـت یزیـد و در نتیجـه، به‏‏خطر‏افتـادن اصـل اسالم بـود. بـر همیـن اسـاس، امـام حسـین؟ع؟ 

فرمود: »می‏خواهم به روش جدم رسول ‏خدا و پدرم علی ‏بن ‏ابی‏طالب رفتار کنم« )ابن‏شهرآشوب، 

۱۳۷۹، ج۲: ص۱۶۰(. 

آن حضرت از بیعت با یزید سر باز زد و اعلام کرد: »امتی که زمام امورش به‏دست فردی چون یزید 

افتد، باید فاتحه اسلام را خواند. از جدم رسول‏ خدا شنیدم که فرمود: خلافت بر آل‏ابوسفیان حرام 

است« )ابن‏طاووس، ۱۳۴۸: ص۲۴(. امام به‏هیچ‏وجه حاضر به همکاری با یزید نشد، تا جایی که 

یزیـد در مدینـه )ابن‏اعثـم، 1411: ج5، ص18( و مکـه )طبـری، 1387: ج5، ص385( امـام را تهدیـد 

، امـام حسـین؟ع؟ بـرای حفـظ حرمـت حـرم امـن الهـی و نیـز در امان مانـدن از  بـه قتـل کـرد. از ایـن‏رو

سـوءقصد دسـتگاه امـوی، ناچـار شـد به‏همـراه خانـواده و فرزنـدان خـود، مکـه را تـرک کنـد )دینوری، 

1410: ج1، ص۲۴۴(؛ حتـی در کربال، زمانـی کـه از ایشـان خواسـته شـد بـا یزیـد بیعـت کنـد، صریحاً 

فرمـود: »بـه خـدا سـوگند، چونـان افـراد خوار تسـلیم نمی‏شـوم و همچون بنـدگان، گردن خضـوع فرود 

نمی‏آورم« )طبری، ۱۳۸۷، ج۵: ص۴۲۵(. این موضع‏گیری قاطعانه، برخاسته از اعتقاد راسخ امام به 

نامشـروع‏بودن حکومت یزید و اساسـا هر نوع حکومت جائرانه بود؛ و چون آن را باطل می‏دانسـت، 

تبعیت از آن را نیز جایز نمی‏شمرد.

3-5. روشن فوذ 

، نفـوذ هدفمند شـاگردان  یکـی از شـیوه‏های راهبـردی ائمـه؟عهم؟ در مواجهـه بـا حکومت‏هـای جائـر

و یـاران خـاص در سـاختار حکومتـی بـود. نمونـه‏ای روشـن از این سیاسـت، پذیرش وزارت از سـوی 

برخی اصحاب برجستۀ ائمه؟عهم؟ با اجازه و نظارت مستقیم ایشان است؛ ازجمله می‏توان به علی‏ 
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بـن‏ یقطیـن اشـاره کـرد کـه با موافقت امـام کاظم؟ع؟ وزارت هارون عباسـی را پذیرفت )کشـی، ۱۴۰۹: 

ص۴۳۳(. همچنیـن »محمـد بـن اسـماعیل بـن بزیـع« و »احمـد بـن حمـزه بن بزیـع« از دیگـر وزرای 

عباسـی بودنـد کـه مـورد عنایـت ویـژۀ امـام رضـا؟ع؟ قـرار داشـتند )کشـی، ۱۴۰۹: ص۵۶۴؛ نجاشـی، 

۱۳۶۵: ص۳۳۱-۳۳۲(. عبـدالله بـن سـنان نیـز از یـاران برجسـتۀ امام صـادق؟ع؟ بـود کـه در دوران 

، مهدی، هادی و رشید عباسی، منصب خزانه‏داری بیت‏المال را برعهده داشت )نجاشی،  منصور

گاهانه و هدایت‏شده، با هدف حمایت از شیعیان و پیشبرد اهداف  ۱۳۶۵: ص۲۱۴(. این حضور آ

تشیع در دل ساختار سیاسی و مالی حکومت صورت می‏گرفت.

گردان و یـاران خـاص بـرای نفـوذ در سـاختار  ؟عهم؟ از صـدور اجـازه بـه برخـی شـا هـدف ائمـۀ اطهـار

حکومت‏های جائر و پذیرش مناصب حکومتی، حفظ جان، مال و حقوق شـیعیان، و حمایت 

از نهضـت پنهـان و زیرزمینـی شـیعه بـود. آنـان بـا بهره‏گیـری از اصـل تقیـه، تالش می‏کردنـد ضمـن 

حفظ ظاهر همکاری با حکومت، به‏صورت غیرمستقیم به حل مشکلات شیعیان، رفع نیازهای 

آنان و حمایت از جریان‏های فکری و عقیدتی تشـیع بپردازند. بر این اسـاس، تصدی مسـئولیت 

کـم، در‏صورتی‏کـه بـا نیـت الهـی و در راسـتای خدمـت بـه مکتـب باشـد، می‏توانـد  در دسـتگاه حا

زمینه‏سـاز اقامـۀ حـق، دفـع باطـل، و اجـرای امـر بـه معـروف و نهـی از منکر باشـد )شـریف مرتضی، 

۱۴۰۵، ج۲: ص۹۰(.

4. روش تقابل حاکمانوج ر باا ئمه ؟عهم؟

روش حرص

؟عهم؟، اعمال محدودیت‏های شـدید، نظارت  یکی از شـیوه‏های تقابل حاکمان جائر با ائمه اطهار

دائمـی، و در مـواردی، زندانی‏کـردن ایشـان بـود. ایـن رویکـرد بـا هـدف کنترل فعالیت‏های سیاسـی، 

فرهنگی و اجتماعی امامان؟عهم؟ و جلوگیری از گسترش نفوذ آنان در جامعۀ شیعی انجام می‏گرفت. 

در این‏باره می‏توان به نمونه‏های تاریخی متعددی اشاره کرد، ازجمله:
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4-1.ما اک ماظ؟ع؟م

؟ع؟ در دوره‏ای آغاز شد که فضای سیاسی تحت سلطۀ دیکتاتوری و  امامت امام موسی بن جعفر

استبداد شدید منصور عباسی قرار داشت؛ همان حاکم جائری که پیش‏تر فرمان به آتش‏زدن خانه 

امـام صـادق؟ع؟ داده بـود )کلینـی، ۱۴۲۹، ج۲: ص۵۲۹(. پـس از شـهادت امام صادق؟ع؟، منصور 

در اقدامی پیش‏دسـتانه و برای جلوگیری از انتقال امامت، به فرماندار مدینه نوشـت که هرکسـی را 

که امام صادق؟ع؟ به‏عنوان جانشین خود معرفی کرده است، به قتل برساند. اما این توطئه به‏سبب 

تدبیر هوشمندانه امام و نحوۀ تعیین وصی، خنثی شد )مسعودی، ۱۳۶۲ش: ص۳۶۵(. 

فضای خفقان و اختناق حاکم بر جامعه در آغاز امامت امام کاظم؟ع؟ چنان گسترده و شدید بود 

که موجب سردرگمی و گمراهی بسیاری از مردم درباره امامِ بعد از امام صادق؟ع؟ شد. در چنین 

گاه را از جایگاه  شرایطی، امام کاظم؟ع؟ با احتیاط تمام عمل می‏کرد و در مواردی تنها افراد امین و آ

امامت خود مطلع می‏ساخت. آن حضرت به هشام فرمود: »اگر از میان شیعیان کسی را خردمند و 

قابل اعتماد یافتی، موضوع امامت مرا برای او بازگو کن و از او پیمان بگیر که آن را مخفی نگاه دارد؛ 

چراکه اگر این موضوع علنی شود، کشته خواهد شد« )مفید، ۱۴۱۳، ج۲: ص۲۲۲(. شدت فشارها 

و تهدیدهـا به‏حـدی بـود کـه در نقـل بسـیاری از روایـات، از امام کاظم؟ع؟ با القابی همچـون »العَبدُ 

الصّالِـح« یـاد شـده اسـت )کلینـی، ۱۴۲۹، ج۱: ص۴۳۲( تـا هویـت واقعـی ایشـان در برابـر دسـتگاه 

خلافت پنهان بماند.

امـام کاظـم؟ع؟ در دوران خلافـت مهـدی عباسـی بـه عـراق آورده شـد و مدتـی در حبـس بـه سـر برد 

)مجلسی، 1386: ص896(؛ اما طولانی‏ترین دورۀ زندان آن حضرت در زمان خلافت هارون‏الرشید 

رقم خورد. بنابر نقل منابع، هارون در سال ۱۷۹ ق. به‏منظور تثبیت خلافت فرزندانش و نیز بازداشت 

امام کاظم؟ع؟، عازم حج شد )مجلسی، 1386: ص898(. با توجه به اینکه شهادت آن حضرت در 

سـال ۱۸۳ ق. روی داده اسـت )مفید، 1413: ج۲، ص۲۱۵؛ مسـعودی، 1362ش: ص375(، می‏توان 

نتیجه گرفت که مدت حبس ایشان نزدیک به چهار سال به طول انجامیده است.
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با این‏حال، زندان و محدودیت‏های اعمال‏شده بر امام مانع از مخالفت ایشان با حاکمان ستمگر 

یاد  نشد؛ بلکه همواره دیگران را به پرهیز از همکاری با چنین حکومت‏هایی فرامی‏خواند؛ چنان‏که ز

بن ابی‏سلمه روایت می‏کند: 

بر امام موسی کاظم؟ع؟ وارد شدم. آن حضرت فرمود: »ای زیاد، آیا برای سلطان کار می‏کنی؟« 

پاسخ دادم: آری. فرمود: »چرا؟« عرض کردم: مردی هستم باشخصیت و اهل مروت؛ خانواده‏ام 

گـر از فراز كوهی سـقوط كنم و  را بایـد تأمیـن کنـم و پشـتوانۀ مالـی نـدارم. امـام فرمـود: »ای زیـاد، ا

قطعه‏قطعه شوم، بهتر از این است كه كاری برای یكی از آنان انجام دهم یا پا در بساط یكی از 

آنها بگذارم. ای زیاد، كمترین كاری كه خداوند با كسی كه از طرف آنها عملی را پذیرفته میك‏ند 

این است كه روز قیامت خیمه‏هایی از آتش را برای او برپا میك‏ند تا این كه خداوند از حساب بقیه 

مخلوقات فارغ شود ]و بعد از آن به حسابرسی او بپردازد[« )كلینی، 1429: ج9، ص632-631(. 

همچنین یکی از شاگردان برجستۀ امام کاظم؟ع؟، صفوان بن مهران، معروف به صفوان جمّال بود 

که زندگی خود را از راه کرایه‏دادن شتر تأمین می‏کرد. روزی امام خطاب به او فرمود: 

»همـه کارهـای تـو پسـندیده اسـت، جـز یک مـورد«. صفوان پرسـید: کدام مـورد؟ امـام فرمود: 

»اینکـه شـتران خـود را بـه ایـن مرد )منظـور، هارون خلیفه عباسـی( کرایه می‏دهـی«. صفوان 

در پاسـخ گفـت: ای فرزنـد رسـول خـدا، ایـن کار را نـه از روی طمـع، خوش‏گذرانـی و دلبسـتگی 

بـه دنیـا، بلکـه چـون او بـه حـج رفتـه‏ اسـت، شـتران خـود را کرایـه داده‏ام. خـودم نیـز همـراه او 

نمـی‏روم و غلامـم را بـا او می‏فرسـتم. امـام پرسـید: »آیـا از او طلـب کرایـه داری؟« گفـت: آری. 

امـام فرمـود: »آیـا دوسـت داری او زنـده بمانـد تا کرایه‏ات را دریافت کنی؟« صفوان پاسـخ داد: 

بلـه. امـام فرمـود: »کسـی کـه بقـای سـتمگر را دوسـت بـدارد، از او بـه ‏شـمار مـی‏رود؛ و هـر کـه از 

خ اسـت«. صفوان جمال پس از این گفتگو همۀ شـتران خود را  ایشـان باشـد، جایگاهش دوز

فروخت. وقتی خبر به هارون‏الرشید رسید، به او گفت: به من گزارش داده‏اند، شترهای خود 

را فروختـه‏ای، چـرا ایـن کار را کـردی؟ صفـوان گفـت: چـون پیـر و ناتـوان شـده‏ام و غلامانـم از 
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عهده این کار برنمی‏آیند. هارون گفت: هرگز! می‏دانم که تو به اشارۀ موسی ‏بن ‏جعفر شتران 

گر حق مصاحبتت با من نبود، تو را می‏کشتم )كشی، 1409: ص441(.  خود را فروختی. ا

البته امام کاظم؟ع؟ برای رسیدگی به امور شیعیان، فردی را به‏عنوان وکیل منصوب کرد )حسینیان، 

1382: ص77(. با تأیید و موافقت آن حضرت، علی بن یقطین در ساختار حکومت ستمگر نفوذ 

یافت و از این موقعیت برای حمایت از شیعیان بهره برد.

4-2.ود رۀما ا مهاما و یدا محسنع سکیر؟عهما؟

یکی از دشوارترین دوره‏های حیات امامیه، دوران امامت امام هادی؟ع؟ و امام حسن عسکری؟ع؟ 

 » بود. آن دو بزرگوار را به‏سبب اقامت در ناحیه‏ای نظامی از شهر »سرّ من رأى« )سامرّاء( که به »عسکر

شهرت داشت، »عسکریین« لقب داده‏اند )صدوق، 1403: ص65(. در این دوره، خلفای عباسی 

نظارت و مراقبتی شدید بر امامان معصوم؟عهم؟ اعمال می‏کردند.

امام هادی؟ع؟ در مدینه نیز از سوی کارگزاران حکومت مورد آزار و اذیت قرار می‏گرفت. در روایات 

آمـده اسـت کـه عبـدالله بـن محمد، که متصدی امور نظامی و پیشـوای نماز جمعـه مدینه بود، نزد 

متـوکل عباسـی از امـام بدگویـی و سـعایت می‏کـرد و همـواره در پـی آزار آن حضـرت بـود. امـام که از 

گاه شـده بـود، طـی نامه‏ای موضوع را به متوکل گزارش داد )مفیـد، 1413: ج۲، ص۳۰۹(.  ایـن رفتـار آ

در پی آن، متوکل، امام هادی؟ع؟ را به‏همراه یحیى بن هرثمه از مدینه به سامرا فراخواند )کلینی، 

1429: ج۲، ص۵۹۷(. 

گاه بود، چاره‏ای جز پذیرفتن دعوت خلیفه نداشـت؛  امام هادی؟ع؟ با آنکه از نیّت سـوء متوکل آ

زیـرا مخالفـت بـا این درخواسـت، به‏منزلۀ تأیید سـخنان بدگویـان و بهانه‏ای برای تشـدید اقدامات 

خصمانه متوکل علیه امام به شـمار می‏رفت )پیشـوایی، 1379: ص579(. آن حضرت پس از ورود 

به سامرا، تحت مراقبت و در حصر خانگی قرار گرفت و سرانجام در همان‏جا به شهادت رسید و 

ک سپرده شد )کلینی، 1429: ج۲، ص۵۹۸(. در خانۀ خویش به خا
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، تدابیر امنیتی سـخت‏گیرانه  پس از آن، امامت به امام حسـن عسـکری؟ع؟ رسـید. در این دوره نیز

کم بود. بنابر نقل منابع، گاه مأموران حکومتی، امام را به  و محدودیت‏های شدید بر آن حضرت حا

»دار السلطان« می‏بردند و آثار اندوه و خشم چنان بر چهرۀ ایشان نمایان می‏شد که رنگ رخسارش 

دگرگون می‏گشـت )طوسـی، 1411: ص206(. دوران امامت امام حسـن عسـکری؟ع؟ از حساس‏ترین 

یـخ شـیعه بـه شـمار مـی‏رود؛ زیـرا در ایـن مقطع، امام باید جامعۀ شـیعی را بـرای رویارویی با  ادوار تار

پدیـدۀ غیبـت و آغـاز دوران امامـتِ پنهـان آمـاده می‏سـاخت و آنان را نسـبت به پیامدهـا و وظایف 

گاه می‏کرد. خود در این دوره آ

5.ن تیجه‏گییر

 ، « و اقسام حاکم ارائه شد. حاکم جائر ، توضیحی اجمالی درباره مفهوم »حاکم جائر در این نوشتار

بـه کسـی اطالق می‏شـود کـه بـدون اذن امـام معصـوم یـا نایب مشـروع او به قدرت رسـیده و از مسـیر 

کیـد دارد،  هدایـت و عدالـت منحـرف شـده اسـت و مـردم را از التـزام بـه آنچـه شـرع مقـدس بـر آن تأ

بازمی‏دارد. فقها، حاکمان را به‏طور کلی به دو دسته تقسیم کرده‏اند: حاکمِ برحق و عادل، و حاکم 

باطل یا غاصب. پذیرش مسئولیت از سوی حاکم برحق جای هیچ تردیدی ندارد؛ اما همکاری با 

، از منظر فقهی و کلامی، محل بحث و تأمل است. حکومت غاصب و جائر

یکـی از مهم‏تریـن مباحـث در حـوزۀ امامت، بررسـی نوع مواجهـه و تعامل ائمه؟عهم؟ با حاکمان زمان 

، بسـته بـه شـرایط زمانـی و مکانـی و اقتضائات  خویـش اسـت. روش ایشـان در قبـال حاکمـان جائـر

خـاص هـر دوره، متفـاوت بـوده اسـت. در یـک نـگاه کلـی، می‏تـوان شـیوۀ مواجهـه ایشـان را در پنـج 

رویکرد اصلی دسته‏بندی کرد: سکوت، صلح، تعامل، مخالفت و نفوذ.

شـایان ذکـر اسـت کـه در شـرایط اضطـراری، اگرچـه حاکـم جائـر مشـروعیت نـدارد؛ امـا به‏موجـب 

مصلحتـی مهـم و در چارچـوب احـکام ثانویـه، تعامـل و همـکاری محـدود بـا حکومت‏هـای جائـر 

به‏منظور دفع خطرات احتمالی از جامعه اسلامی، جایز شمرده شده است. با این حال، در شرایط 
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عادی، اطاعت و تبعیت از حاکم جائر مشروعیتی ندارد. تعامل برخی از اصحاب و یاران امامان 

، غالباً با اذن و هدایت مستقیم ائمه؟عهم؟ و با هدف حمایت  معصوم؟عهم؟ با حکومت‏های ستمگر

از شیعیان مظلوم و رفع مشکلات آنان صورت می‏گرفت.

ایـن پژوهـش بـه نتایـج و یافته‏هایـی دسـت یافتـه اسـت؛ ازجملـه: در آموزه‏هـای قرآنـی و روایـی، 

مشـروعیت حکومـت منحصـر در ائمـۀ معصومان؟عهم؟ و نائبان ایشـان اسـت؛ سـیرۀ اهل‏بیت؟عهم؟ 

، جـز در موارد  تصویـر روشـنی از مفهـوم »نرمـش قهرمانانـه« ارائـه می‏دهـد؛ حمایـت از حاکمـان جائر

خاص و در چارچوب حکم ثانوی، جایز شـمرده نشـده اسـت؛ و در برخی موارد، ائمه؟عهم؟ به‏دلیل 

، به‏طور استثنایی، همکاری محدود با ساختار حکومت جور را تجویز کرده‏اند مصالح عالی‏تر

پی‌تشون‌ها
1 . حــرّه بــه زمیــن ســنگلاخی گفتــه می‏شــود کــه ســطح آن از ســنگ‏های آتشفشــانی پوشــیده شــده باشــد، 

و چــون اطــراف شــهر مدینــه چنیــن خصوصیتــی داشــت، و نفــوذ ســپاه شــام بــه مدینــه از طریــق »حــرّه 

واقــم« صــورت گرفــت، ایــن جنــگ بــه نــام حــرّه نامیــده شــد )پیشــوایی، 1379: ص254(.

، 1367: ج‏3، ص218(. 2 . »عریف«: كسی كه سرپرستی و قیم قبیله است. )ابن‏اثیر

نمابع
قرآن كریم

نهج‏البلاغه

ابن‏ابی‏الحدید، عبدالحمید بن ‏هبة‏الله )1404(، شرح نهج البلاغة، قم: مكتبة آیة الله المرعشی النجفی.

ی، مبـارك بـن محمـد )1367(، النهایـة فـي غریـب الحدیـث والأثـر، قـم: مؤسسـه مطبوعاتـی  ابن‏اثیـر جـزر

اسماعیلیان.

 . ، عزالدین ابوالحسن على بن اب‏ىالكرم )1385(، الكامل في التاریخ، بیروت: دار صادر ابن‏اثیر
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الفتـاوى، قـم: دفتـر  السـرائر الحـاوي لتحریـر  بـن احمـد‏ )1410(،  بـن منصـور  ـى، محمـد 
ّ
یـس حل ابن‏ادر

انتشارات اسلامى.

ابن‏اعثم الكوفى، ابومحمد احمد )1411(، الفتوح، تحقیق على شیرى، بیروت: دارالأضواء. 

ابن‏براج، قاضى عبد‏العزیز )1406(، المهذب، قم: دفتر انتشارات اسلامى.

ابن‏شعبه حرانى، حسن بن على )1404(، تحف العقول، قم: جامعۀ مدرسین.

ع(، قم: علامه.  ابن‏شهر‏آشوب مازندرانى، محمد بن على )1379(، مناقب آل أبي طالب)

ابن‏طاووس، على بن موسى )1348(، اللهوف عل ىقتل ىالطفوف، ترجمه فهرى، تهران: جهان.

ابن‏فارس، احمد بن فارس )1404(، معجم مقاییس اللغة، قم: مكتب الاعلام الاسلامی.

ابن‏ماجه، محمد بن یزید )1418(، سنن الحافظ أبي عبدالله محمد بن یزید القزویني ابن‏ماجه، بیروت: 

دار الجیل.

. ، محمد بن مكرم )1414(، لسان العرب، بیروت: دارالفكر ابن‏منظور

تهـران:  شـیعه،  فقـه سیاسـی  در  جائـر  کـم  حا مفهـوم  تحـول   ،)1388( محمدرضـا  طالشـیان،  احمـدی 

انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی.

: بن‏ىهاشمى.  اربلى، على بن عیسى)1381(، كشف الغمة في معرفة الأئمة، تبریز

ى، مرتضى بن محمد )1410(، كتاب المكاسب )المحشّى(، قم: مؤسسه مطبوعاتى دارالكتاب. انصار

ع(. پیشوایی، مهدی )1379(، سیرۀ پیشوایان، قم: مؤسسه امام صادق)

ع(. یاض المسائل، قم: مؤسسه آل‏البیت) حائرى، سید على بن محمد طباطباىی )1418(، ر

ع(؛  ینة المَجالس؛ مقتل الحسین) حسینى موسوى، محمد بن ابی‏طالب )1418(، تسلیة المُجالس وز

قم: مؤسسة المعارف الاسلامیه.

. حسینی زبیدی، محمد مرتضى )1414(، تاج العروس من جواهر القاموس، بیروت: دارالفكر

حسـینیان، روح‏الله )1382(، چهارده قرن تلاش شـیعه برای توسـعه و ماندن، تهران: انتشـارات مرکز اسناد 

انقلاب اسلامی.
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کمال‏الدیـن محمـد بـن‏ موسـی )1424(، حیـاة الحیـوان الكبری، تحقیـق: احمدحسـن بسـج،  دمیـری، 

بیروت: دارالکتب العلمیه.

یـخ الخلفـاء،  ی، ابن‏قتیبـه ابومحمـد عبـد الله بـن مسـلم )1410(، الإمامـة والسیاسـة المعـروف بتار دینـور

تحقیق علی شیری، بیروت: دارالأضواء. 

راغب اصفهانى، حسین بن محمد )1412(، مفردات ألفاظ القرآن، بیروت: دار القلم.

. زمخشرى، محمود بن عمر )1979(، أساس البلاغة، بیروت: دار صادر

شریف مرتضى، على بن حسین موسوى )1405(، رسائل الشریف المرتضى، قم: دارالقرآن الكریم.

شفیعی، محمود )1380(، »میراث سیاسی: رسالة في العمل مع السلطان«، نشریۀ علوم سیاسی، شماره 

14، ص272-255.

شهید ثانى، زین‏الدین بن على )1413(، مسالك الأفهام إل ىتنقیح شرائع الإسلام، قم: مؤسسة المعارف 

الإسلامیة.

صاحب بن عباد، اسماعیل بن عباد )1414(، المحیط في اللغة، بیروت: عالم الكتاب.

صدوق، محمد بن على )1403(، معاني الأخبار، قم: دفتر انتشارات اسلامى.

ـــــــــــــــــــــــــ )1376(، الأمالي، تهران: كتابچى.

ى. ـــــــــــــــــــــــــ )1386(، علل الشرائع، قم: كتابفروشى داور

ـــــــــــــــــــــــــ )1377(، الخصال، ترجمه كمره‏اى، تهران: كتابچى.

ع(، تهران: نشرجهان. ـــــــــــــــــــــــــ )1378(، عیون أخبار الرضا)

صیمرى، مفلح بن حسن )1420(، غایة المرام في شرح شرائع الإسلام، بیروت: دار‏الهادی.

طباطباىی، سیدمحمدحسین )1417(، المیزان في تفسیر القرآن، قم: دفتر انتشارات اسلامى.

یـخ الأمـم والملـوك، تحقیـق محمـد أبوالفضـل ابراهیـم،  تار طبـری، ابوجعفـر محمـد بـن جریـر )1387(، 

بیروت: دارالتراث.

طریحی، فخرالدین بن محمد )1375(، مجمع البحرین، تهران: مرتضوى.
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طوسى، محمد بن ‏الحسن )1407(، تهذیب الأحكام، )تحقیق خرسان(، تهران: دارالكتب الاسلامیه.

______________ )1411(، الغیبة للحجة، قم: دارالمعارف الاسلامیه.

ع(. عاملى، محمد بن حسن )1409(، وسائل الشیعة، قم: مؤسسة آل‏البیت)

عسكرى، حسن بن عبدالله )1400(، الفروق في اللغة، بیروت: دارالآفاق الجدیده.

عسکری، سیدمرتضی )1389(، سقیفه، تهران: انتشارات علامه عسکری.

ى، حسـن بن يوسـف بن مطهر اسـد‏ى )1412(، منته ىالمطلب في تحقيق المذهب، مشـهد: 
ّ
علامه حل

مجمع البحوث الإسلاميةه.‏

فاضل هندى، محمد بن حسن )1416(، كشف اللثام والإبهام عن قواعد الأحكام، قم: دفتر انتشارات اسلامى.

فخرالمحققین حلی، محمد بن حسـن بن یوسـف )1387(، إیضاح الفوائد في شـرح مشـكلات القواعد، 

قم: مؤسسه اسماعیلیان.

فراهیدى، خلیل بن احمد )1409(، كتاب العین، قم: نشر هجرت.

فیومى، احمد بن محمد )1414(، المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر، قم: مؤسسه دارالهجره.

قمـی، ابوالقاسـم بـن محمـد حسـن )1427(، رسـائل المیـرزا القمـي، قـم: دفتـر تبلیغـات اسالمى- شـعبۀ 

خراسان.

كشى، محمد بن ‏عمر )1409(، رجال ‏الكشی‏، اختیار معرفة الرجال، مشهد: مؤسسه نشر دانشگاه مشهد. 

كلینى، محمد بن یعقوب )1429(، الكافي، قم: دارالحدیث.

ع(. مجاهد، سیدمحمدمجاهد طباطباىی )بی‏تا(، كتاب المناهل، قم: مؤسسه آل‏البیت)

مجلسى، محمدباقر بن‏ محمدتقى )1403(، بحار الأنوار، بیروت: دار احیاء التراث العربی.

. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ )1386(، جلاء العیون، تحقیق: سیدعلی امامیان، قم: انتشارات سرور

ع(. محقق كرىك، على بن حسین )1414(، جامع المقاصد في شرح القواعد، قم: مؤسسه آل‏البیت)

مسعودى، على بن حسین )1362ش(، ترجمۀ إثبات الوصیة، تهران: اسلامیه.

مصطفوى، حسن)1368(، التحقیق في كلمات القرآن الكریم، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

معلوف، لویس )1364(؛ المنجد في اللغة، قم: اسماعیلیان.
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مفید، محمد بن محمد )1413(، الإرشاد في معرفة حجج الله عل ىالعباد، قم: كنگرۀ شیخ مفید. 

التابعـه لجامعـة  النشـر الاسالمی  ناقـم: مؤسسـة  النجاشـي،  رجـال  بـن علـى )1365(،  نجاشـی، احمـد 

المدرسین بقم.

. یخ الیعقوبي، بیروت: دار صادر یعقوب‏ى، احمد بن اب‏‏ىیعقوب )ب‏ىتا(، تار

References
The Holy Qur’an 
Nahj al-Balāgha 
Ahmadi Tāleshian, Muhammadreza. 1388 Sh. The Evolution of the Concept of Jā’ir (Tyrannical 

Ruler) in Shi’a Political Jurisprudence, Tehran: Islamic Revolution Documents Center 
Publications.

Al-ʿĀmilī, Muhammad ibn al-Ḥasan. 1990), Wasā’il al-Shīʿah, Qom: Mu’assasat Āl al-Bayt 
(AS). 

Al-Anṣārī, Murtaḍā ibn Muhammad. 1410 AH. Kitāb al-Makāsib (annotated), Qom: Mu’assasa 
Maṭbūʿātī Dār al-Kitāb. 

Al-Arbilī, ʿAlī ibn ʿĪsā. 1381 AH. Kashf al-Ghumma fī Maʿrifat al-A’immah, Tabriz: Banī 
Hāshimī. 

Al-ʿAskarī, al-Ḥasan ibn ʿAbdullāh. 1400 AH. Al-Furūq fi al-Lughah, Beirut: Dār Al-Āfaq 
al-Jadīdah.

Al-ʿAskarī, Sayyid Murtaḍā. 1389 Sh. Saqīfah, Tehran: Allamah ʿAskarī Publications. 
Allamah al-Ḥillī, Ḥasan ibn Yūsuf ibn al-Muṭahhar al-Asadī. 1412 AH. Muntaha Al-Maṭlab fī 

Taḥqīq al-Madhhab, Mashhad: Majmaʿ al-Buḥūth al-Islāmiyya. 
Al-Ṭabarī, Muhammad ibn Jarīr. 1387 AH. Tārikh al-Umam wa al-Mulūk, edited by 

Muhammad Abu ‘l-Faḍl Ibrāhīm, Beirut: Dār Al-Turāth.
Al-Ṭurayḥī, Fakhr al-Dīn ibn Muhammad. 1375 Sh. Majmaʿ Al-Baḥrayn, Tehran: Mortazavī. 
Al-Ṭūsī Muhammad ibn al-Ḥasan. 1407 AH. Tahdhīb Al-Aḥkām, (ed.: al-Khirsān), Tehran: Dār 

Al-Kutub al-Islāmiyah. 
Al-Ṭūsī Muhammad ibn al-Ḥasan. 1411 AH. Al-Ghaybah li ‘l-Ḥujjah, Qom: Dār Al-Maʿārif 

al-Islāmiyah. 
Al-Yaʿqūbī, Aḥmad ibn Abī Yaʿqūb. n.d. Tarikh al-Yaʿqūbī, Beirut: Dār Ṣādir.



276 / پژوهشن‌امهما امیه،س الد هم،ش ماره بیسی و تکم

Al-Zamakhsharī, Maḥmūd ibn ʿUmar. 1979), Asās al-Balāghah, Beirut: Dār Ṣādīr. 
Al-Dimyarī, Kamāluddīn Muhammad ibn Mūsā. 1424 AH. Ḥayāt al-Ḥayawān al-Kubrā, ed.: 

Aḥmad Ḥassan Basaj, Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah. 
Al-Dīnawarī, Ibn Qutaybah Abū Muhammad ʿ Abdullāh ibn Muslim. 1410 AH. Al-Imāma wal-

Siyāsah known as Tarīkh al-Khulafā’, ed.: ʿAlī Shīrī, Beirut: Dar al-Aḍwā’. 
Al-Fāḍil al-Hindī, Muhammad ibn Ḥasan. 1416 AH.), Kashf al-Lithām wa al-Ibhām ʿan 

Qawāʿid al-Aḥkām, Qom:  Daftar Intishārāt Islāmī.
Fakhr Al-Muhaqqiqīn al-Ḥillī, Muhammad ibn Ḥasan ibn Yūsuf. 1387 Sh. Īḍāḥ Al-Fawā’id fī 

Sharḥ Mushkilāt Al-Qawāʿid, Qom: Mu’assasa Ismāʿīliān. 
Al-Farāhīdi, Khalīl ibn Aḥmad. 1990), Kitāb Al-ʿAyn, Qom: Nashr Hejrat. 
Al-Fayyūmī, Aḥmad ibn Muhammad. 1414 AH. Al-Miṣbāḥ al-Munīr fi Gharīb Al-Sharḥ Al-

Kabīr, Qom: Mu’assasat Dār Al-Hijrah.
Al-Hā’irī, Sayyed ʿAlī ibn Muhammad al-Ṭabāṭabā’ī. 1418 AH. Riyāḍ al-Masā’il, Qom: 

Mu’assasat Āl al-Bayt (AS). 
Al-Ḥusaynī al-Mūsawī, Muhammad ibn Abī Ṭālib. 1418 AH. Tasliat al-Majālis wa Zinat al-

Mujālis; Maqtal al-Ḥusayn (AS); Qom: Mu’assasat al-Maʿārif al-Islāmiyya. 
Al-Ḥusaynī al-Zubaydī, Muhammad Murtaḍā. 1414 AH. Tāj al-ʿArūs min Jawāhir al-Qāmūs, 

Beirut: Dār al-Fikr. 
Husayniān, Rouhollah. 1382 Sh. Fourteen Centuries of Shi’a Effort to Develop and Remain, 

Tehran: Islamic Revolution Documents Center Publications. 
Ibn Abi al-Ḥadīd, ʿAbd al-Ḥamīd ibn Hibatullāh. 1404 AH. Sharḥ Nahj al-Balāgha, Qom: 

Maktabat Ayatollah al-Marʿashī al-Najafi. 
Ibn al- Athīr, ʿIzz al-Dīn Abu al-Ḥasan ʿAlī ibn Abī al-Karam. 1385AH. Al-Kāmil fī al-Tārīkh, 

Beirut: Dār Ṣādir. 
Ibn al-Athīr al-Jazarī, Mubārak ibn Muhammad. 1367 Sh. Al-Nihāyah fi Gharīb al-Ḥadīth wa 

al-Athar, Qom: Mu’assasa Maṭbūʿātī Ismāʿīliyān. 
Ibn Barrāj, al-Qāḍī ʿAbd al-ʿAzīz. 1406 AH. Al-Muhadhdhab, Qom: Daftar Intishārāt Islāmī.
Ibn Fāris, Aḥmad ibn Fāris. 1404 AH. Muʿjam Maqāyīs al-Lugha, Qom: Maktab al-Iʿlām al-

Islāmī. 
Ibn Idrīs al-Ḥillī, Muhammad ibn Manṣūr ibn Aḥmad. 1410 AH. Al-Sarā’ir al-Ḥawī li Taḥrīr 

al-Fatāwā, Qom: Daftar Intishārāt Islāmī. 



یان ائمه؟ع؟ و حاکمان جامروش‏های تقابل  /  277

Ibn Mājah, Muhammad ibn Yazīd. 1418 AH. Sunan al-Ḥāfiẓ Abī ʿAbdillāh Muhammad ibn 
Yazīd al-Qazwīnī Ibn Mājah, Beirut: Dār al-Jīl. 

Ibn Manẓūr, Muhammad ibn Mukarram. 1414 AH. Lisān al-ʿArab, Beirut: Dār al-Fikr. 
Ibn Shahr Āshāb Mazandarānī, Muhammad ibin ʿ Alī. 1379 Sh. (?). Manāqib Āl Abī Ṭālib (AS), 

Qom: ʿAllāmah. 
Ibn Shuʿba al-Ḥarrānī, Ḥasan ibn ʿ Alī. 1404 AH. Tuḥaf al-ʿUqūl, Qom: Daftar Intishārāt Islāmī.  
Ibn Ṭāwūs, ʿAlī ibn Mūsā. 1348 Sh. Al-Luḥūf ʿala Qatla al-Ṭufūf, trans. Fihrī, Tehran: Jahān. 
Al-Kashshī, Muhammad ibn ʿUmar. 1409 AH. Rijāl al-Kashshī: Ikhtiyār Maʿrifat al-Rijāl, 

Mashhad: Mashhad University Publishing House. 
Al-Kulaynī, Muhammad ibn Yaʿqūb. 1429 AH. Al-Kafi, Qom: Dār al-Ḥadīth
Majlisī, Muhammad Bāqir ibn Muhammad Taqī,. 1403 AH. Biḥār al-Anwār, Beirut: Dār Iḥyā’ 

al-Turāth al-ʿArabī. 
Majlisī, Muhammad Bāqir ibn Muhammad Taqī. 1386 Sh. Jalā’ al-ʿUyūn, ed.: Seyyed ʿAlī 

Imamian, Qom: Intishārāt Surūr. 
Maʿlūf, Louis. 1364 Sh. Al-Munjid fi al-Lugha, Qom: Mu’assasa Ismāʿīliān. 
Masʿūdī, ʿAlī ibn al-Ḥusayn. 1362 Sh. [Persian] Translation of Ithbāt al-Waṣiyyah, Tehran: 

Islāmiyya. 
Mostafavi, Hasan. 1368 Sh. Al-Taḥqīq fī Kalimāt al-Qur’ān al-Karīm, Tehran: Ministry of 

Culture and Islamic Guidance. 
Mujāhid, Sayyid Muhammad Mujāhid Ṭabāṭabā’ī. n.d. Kitāb al-Manāhil, Qom: Mu’assasat 

Āl al-Bayt (AS).
Al-Mufīd, Muhammad ibn Muhammad. 1413 AH. Al-Irshād fī Maʿrifat Ḥujaj Allāh ʿala al-

ʿIbād, Qom: Congress of Shaykh al-Mufīd. 
Al-Muḥaqqiq al-Karakī, ʿAlī ibn Ḥusayn. 1414 AH. Jāmiʿ al-Maqāṣid fī Sharḥ al-Qawāʿid, 

Qom: Mu’assasat Āl al-Bayt (AS).
Al-Najāshī, Aḥmad ibn ʿ Alī. 1365 Sh. Rijāl al-Najāshī, Mu’assasat al-Nashr al-Islāmī al-Tābiʿa 

bi-Jamāʿat al-Mudarrisīn.
Pīshvāei, Mahdi. 1379 Sh. Sīre-ye Pīshvāyān (The Biography of the Leaders), Qom: Mu’assasa-

yi Imām Ṣādiq (AS). 
Al-Qummī, Abu ‘l-Qāsim ibn Muhammad Ḥasan. 1427 AH. Rasā’il al-Mirzā a-Qummī, Qom: 

Daftar Tablīghāt Islāmī - Khorasān Branch. 



278 / پژوهشن‌امهما امیه،س الد هم،ش ماره بیسی و تکم

Al-Rāghib Al-Isfahānī, Ḥusayn ibn Muhammad. 1412 AH. Mufradāt Alfāẓ al-Qur’ān, Beirut: 
Dār al-Qalam.

Al-Ṣadūq, Muhammad ibn ʿAlī. 1376 Sh. Al-Amālī, Tehran: Kitābchī. 
Al-Ṣadūq, Muhammad ibn ʿAlī. 1377 Sh. Al-Khiṣāl, trans. Kamarei, Tehran: Kitābchī. 
Al-Ṣadūq, Muhammad ibn ʿ Alī. 1378 Sh. ʿ Uyūn Akhbār Al-Riḍā (AS), Tehran: Intishārāt Jahān. 
Al-Ṣadūq, Muhammad ibn ʿAlī. 1386 Sh. ʿIllal al-Sharāi’iʿ, Qom: Dḥvarī Bookstore.
Al-Ṣadūq, Muhammad ibn ʿAlī. 1403 AH. Maʿānī al-Akhbār, Qom: Mu’assasat al-Nashr al-

Islāmī al-Tābiʿa bi-Jamāʿat al-Mudarrisīn.. 
Ṣāḥib ibn ʿAbbād, Ismāʿīl ibn ʿAbbād. 1414 AH. Al-Muḥīṭ fi al-Lugha, [ed.: Muhammad-

Ḥasan Āl Yāsīn], Beirut: ʿĀlam al-Kutub.  
Saymari, Mufliḥ ibn Ḥasan. 1420 AH. Ghāyat al-Marām fi Sharḥ Sharā’iʿ al-Islām, Beirut: 

Dār Al-Hādī. 
Shafiei, Mahmoud. 1380 Sh. “Political Legacy: A Letter on Working with the Sultan “, 

Nashriya-yi ʿUlūm-i Siyāsī, No. 14, pp. 255-272. 
Al-Shahīd Al-Thānī, Zayn al-Dīn ibn ʿAlī. 1413 AH. Masālik al-Afhām ilā Tanqīḥ Sharā’iʿ al-

Islām, Qom: Mu’assasat al-Maʿārif al-Islāmiyya. 
Al-Sharīf al-Murtaḍā, ʿAlī ibn al-Ḥusayn al-Mūsawī. 1405 AH. Rasā’il al-Sharīf al-Murtaḍā, 

Qom: Dār al-Qur’ān al-Karīm. 
Ṭabāṭabā’ī, Sayyid Muhammad Ḥusayn. 1417 AH. Al-Mīzān fī Tafsīr al-Qur’ān, Qom: Daftar 

Intishārāt Islāmī.


